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مسعود کیمیایي:
براي اصغر فرهادي مي نویسم

ما... عاشــقان نوجوان فقیــري بودیم که هرآنچه  �
داشتیم رؤیا بود.

پول هاي خرد براي ما پول بود.
پول هاي فلزي براي ســلماني، حمــام. جوراب. 
لباس که سالانه بود و فقط براي عید بود و آن دستبرد 
بي گنــاه از جیــب پــدر و آن پول هاي خــرد که میان 
پاشنه کش و ناخن گیر میان دو انگشت باید ماهرانه و 
بي صدا گیر مي کرد که پدر را از خواب بعدازظهر بیدار 
نکند، پدر سال هاي بعد گفت همه را مي دانسته حتي 

براي سینما.
سه تومان کافي بود.

حالا لاله زار، سینما رکس، ماجراي نیمروز، سینما 
مایاک که سقفش با دیوارهایش چادر بود.

دوازده تا گري کوپر «سکار برده». مي نوشتند سکار 
الف آن کنار دو مي شــد دوازه ســکار. گري کوپر رفت 

میان رؤیاها
اسپنسر تریســي دو سال پشــت هم ۳۹-۳۸ 

اسکار برد
دوتایي ها خیلي کم بودند.

کاترین هپبورن، چرا فردریک مارچ دواســکاري با 
بوگارت در فیلم ساعات ناامیدي نقش دوم بازي کرد؟
ارنســت بورگناین سیاهي لشــگر فیلم ورا کروز، 
یــک نقش خوب، ۱۹۵۵، مارتــي قصاب را بازي کرد 
اســکار یک گرفت داره مي ره بــراي دومیش و حالا 

خیلي هاي دیگر
اما داستان ما ادامه داشت

بــاز همان لاله زار بود و ســینما رکــس راه رفتن و 
راه رفتن

و بلیت یک تومان و هشت ریال
اسکار و اسکار

ما بزرگ تر شدیم، من دســتیاري کردم، به رؤیاها 
مي خواستم نزدیک شوم، جان کندن بود و همان فقر 

و رؤیا
دواسکاري ها را چندتایي در مولن روژ دیدم.

گري کوپر، ویلیــام وایلر، بیلي وایلدر، رؤیاهاي من 
به اندازه یک ســلام به آنها به این دنیــا مي آمد و باز 

رؤیا مي شد.
حالا... اصغر فرهادي دواسکاره شد

اصغر فرهادي خودمون، خودم، یک دواســکاري 
رفیق ما شد.

حــالا مي فهمــم آن همه رؤیــا و راز در آســمان 
بي ستاره ما، یک جایي، در آستانه پیري من از راز بیرون 
آمد و شد اصغر فرهادي، من هم همراه دوستانم که 
ساختیم، جون کندیم تا سهم من شد گوزن ها و سرب 

و جرم... و قاتل اهلي
این راه پر از تیغه هاي حسادت است، باید روي آنها 
راه رفت و لبخند زد، احترام آنهایي که راه گشودند که 
اصغر فرهادي این معرفت ها و دانســتگي ها را خوب 
دارد و کار کرده و کار کرده یک سینماگر بلد و پاکیزه که 

در هر دستش یک اسکار دارد.
همان «ســکار» روزگاري که از ذهن ما با تیغ هم 

تراشیده نشد.
اصغر فرهادي را حســادت نکنیم... عشــق کنیم. 

آزار ندهیم
حتي بازي را از ترامپ بردن خوش است.

اصغر فرهادي جــاي عزیزي را در آســمان راز و 
رؤیاي من گرفت و گفت رؤیا همیشــه رؤیا نمي ماند، 

من هستم.
اســکارت را دادي به کســاني بگیرند که زمین را 

بسیار کوچک دیدند.
زمین را نقطه اي در جهان دیدند که انســان در آن 

گم بود.
حــالا تو با من در لاله زاري... بــا هم راه رفته ایم... 
پول هایمان را روي هم شمردیم، من با لهجه تهراني و 

تو اصفهاني، چه خوشیم.
هر دو داریم از انگلیسي حرف زدن دور مي شیم.

مي گن خیلي به درد بخوره.
حالا تو با من در لاله زاري، چرا هنوز هم آن رؤیا را 

داریم، من از اسکار مي گویم
تو مي گویي با من.

اصغر معرفت میگه یکي از اونایي رو که بردي 
بده به من.

رازهاي رؤیا

فروشنده و رؤیاهای حضرت اشرف

۱- دو نماینــده ای کــه اصغر فرهادی به اســکار  �
معرفــی کرد، هر دو بــه فضا و کیهان ربط داشــتند: 
«انوشــه انصاری، فضانورد است و به ایستگاه فضایی 
بین المللی سفر کرده است و من (فیروز نادری) برای 
ناسا کار می کنم و مدیریت برنامه مریخ ناسا و منظومه 
شمسی را برعهده داشته ام. به نظرم دلیل انتخاب ما 
از طرف فرهادی این اســت که اگر از جو زمین خارج 
شــوید و به زمین نگاه کنید، اثری از مرزها نمی بینید و 
آنچه پیشِ روی شماســت یک زمین زیبا است...» ( به 

نقل از رسانه ها) 
۲- چندین ســال پیش، «چارلز کلارک» (دانشمند 
و نویســنده رمان علمی-تخیلی بسیار معروف ۲۰۰۱: 
اودیســه فضایی که فیلمش را هم اســتنلی کوبریک 
ساخت و جایزه اســکار را برای او و کلارک به ارمغان 
آورد.) گفتــه بود: «دو احتمال وجود دارد: یا ما در این 
جهان تنها هستیم یا اینکه تنها نیستیم. هر دو حالت 

ترسناک و مبهم است».
۳- پریشــب رفته بودم نمایش «کابوس حضرت 
اشــرف» حســین پاکدل؛ در حالی که پس پریشــبش 
«فروشــنده» اصغر فرهــادی جایزه اســکار برده بود 
و همــه اهالی هنروادب دســت به قلم شــده بودند 
تا تبریکی، یادداشــتی یا دلنوشــته ای برای این پدیده 
۲۰۱۷ جهان بنویسند... . چند روز پیش در خبرها آمد 
که رئیس جمهور قبلــی یک نامه برای رئیس جمهور 
فعلی آمریکا نوشته و درددل کرده؛ درحالی که هفته 
پیش از آن، باز هم خبر رســیده بود «ما در جهان تنها 
نیســتیم» و هفت ســیاره نظیر زمین در کائنات کشف 
شده است و ما شاید اشرف مخلوقات نباشیم، اگرچه 
تا اطلاع ثانوی همچنان اشــرف مخلوقات حســاب 

می شویم... 
۴- و حالا ما، این حضرت اشــرف مخلوقات بعد 
از تقریبا دو  هزار ســال که از تاریخ رســمی تمدن مان 
می گذرد، ایــن زمین زیبایمان را بــا مرزها خط خطی 
کرده ایم و از این ســر دنیا به دیوانه ای در آن سر دنیا، 
نامه می نویســیم و درد دل می کنیــم؛ درحالی که آن 
یکی اشــرف مخلوقات برای دشمنان خیالی خودش 
در این کره زمین که ذره ای بیش در این کائنات نیست، 
خط و نشــان می کشد و بودجه نظامی تقویت می کند؛ 
درحالی که یک اشــرف مخلوقات دیگر (که این یکی 
اشرف بودن حلالش باشــد) در بیانیه اسکار گرفتنش 
می نویســد: «تقســیم بندی جهان به ما و دشمنان ما 
توسط سیاســت مداران افراطی، باعث ترس می شود، 
ترســی که توجیهی  اســت دروغین برای خشونت ها 
و جنگ هــا. جنگ هایی که مانع بزرگــی بوده اند برای 
رســیدن بــه دموکراســی و رعایت حقوق  بشــر در 
کشورهایی که مورد تهاجم واقع شده اند. سینماگران 
می توانند با چرخش دوربین هایشــان به مشــترکات 
انسانی، کلیشه هایی را که از ملیت ها و ادیان مختلف 
ساخته شــده است، بشــکنند و زمینه  همدردی و به 
دنبال آن همبســتگی مردمان جهــان را فراهم کنند. 
همدردی چیزی ا ســت که ما امروز بیشتر از هر زمان 

به آن نیازمندیم».
۵- یکی دیگر از این اشرافِ بحق مخلوقات، کورت 
ونه گات (نویســنده آمریکایی) در رمان بی بدیل خود 
«سلاخ خانه شــماره۵» موجوداتی را تصویر می کند 
که از ســیاره ترالفامــادور آمده اند تــا بیلی پیل گریم 
(قهرمان داســتان) را با خود ببرنــد. ترالفامادوری ها 
تمامی لحظات زندگی خــود را در آنِ واحد می بینند، 
ولی تغییری در سرنوشت خود نمی دهند. درعین حال 
می توانند در لحظه ای از زندگی خود که دوست دارند، 
متمرکز شوند. شبی تحت  تأثیر ترالفامادوری ها، بیلی 
پیل گریم، فیلم آخر شــب تلویزیــون را این گونه پس 
پســکی می بیند: «گروه هواپیماهــای آمریکایی پس 
پسکی از روی یکی از شهرهای آلمان که در شعله های 
آتش می ســوخت، پــرواز می کردنــد. بمب افکن ها، 
دریچه مخزن بمب هایشان را باز کردند، با استفاده از 
یک سیستم مغناطیسی، معجزه آسا شعله های آتش 
را کوچک کردند، آنهــا را به درون ظرف های فولادی 
استوانه ای مکیدند و ظرف های استوانه ای را به درون 
شــکم خود بالا کشــیدند. ظرف ها با نظم و ترتیب در 
جای خود انبار شدند. وقتی هواپیماها به پایگاه خود 
بازگشــتند، اســتوانه های فولادی از جای خود پیاده 
شدند و با کشــتی به ایالات متحده آمریکا بازگردانده 
شدند. این استوانه ها را در کارخانه هایی که شبانه روز 
کار می کردند، پیاده کردند و محتویات خطرناک آنها را 
به مواد معدنی مختلف تجزیه کردند... مواد معدنی 
را بــرای عده ای متخصص در مناطق دورافتاده حمل 
کردند. ایــن متخصصان کارشــان این بــود که مواد 
معدنی را به داخل زمیــن برگردانند، با زیرکی آنها را 
پنهان کنند تا دیگر هرگــز این مواد معدنی نتوانند به 

کسی آسیبی وارد کنند!»
۶- هنر معجزه می کند، ســینما معجزه می کند... 
اما معجــزه داریم تا معجزه... مثــلا یک معجزه این 
اســت که در فیلم های ســینما و تلویزیــون داخلی 
برخــی از بازیگران زن با وجود ســربند و مچ بند، یک 
شال روی مقنعه شــان می اندازند که دلیلی ندارد جز 
آنکه یواشــکی تداعی مو کند و آن  ســوی دنیا انوشه 
انصاری ایرانی در مراســم اســکار چنان موهایش را 
در پشــت جمع می کند که تداعی حجــاب می تواند 
بشــود، چنان که با کمی «کراپ» کردن بتوان عکسش 
را در صفحــه اول روزنامه های داخلی در اندازه بزرگ 

گنجاند. ولی خدا وکیلی هنر داریم تا هنر... 
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پیروزی فروشــنده فرهادی و اخذ تندیس اسکار، 
پیــروزی داد بود بر بیداد، مهر بر قهــر، پاکی بود بر 
پلشــتی، آگاهی بود بر نادانی، دوستی بر دشمنی و 
پیروزی آزادی بود. وجدان بیدار بشــری بانگ برآورد 
که دوران ســاختن دیوارها و ســدها گذشته است. 
مردمانی بر زبر این زمین ســبز و زیر این آسمان آبی 
با خشت مهر و آجر عشــق پل می سازند، پلی برای 
پیوســتن دل ها، دوران دیوار مثلثی اهرام، دیوار گرد 
کلســتوم  رم، دیوار بلند چین و دیوار سیمانی برلین 
گذشته است. به برکت وسایل ارتباط جمعی و نظریه 
مک لوهان، دهکده جهانی به تحقق پیوسته، فضای 
مجــازی، واقعی شــده و فروغ حقیقــت رخ نموده 
اســت. دیوارها فرو ریخته و شــعله همدلی ها جان 
را روشن کرده است. دیوار نخست در اندیشه ساخته 
می شود؛ به گفته اومبرتو اکو از «من» و دیگری، «ما» 
و «دیگران» ســد ستبر جدایی ســاخته می شود. در 
طبیعت دیواری نیست و مرزها ساخته انسان هاست، 
انسان ها با رنگ سفید، سیاه، سرخ و زرد که بر سیما 
و پوســت دارند، در رگ هایشــان، رودی هم رنگ به 
رنگ ســرخ جریــان دارد. آدمی بایــد راه خویش را 
برگزیند، همراه قافله عشق هم سفر است یا با قبیله 

نفرت همدم. و عشق ساختن است و نفرت نابودی...
تصویرها دیده ایم از داعشــیان، حاملان خشــم 
و خشــونت، داعیان جهل و جنــون و جنایت که در 
دل ها و دیدگانشــان نفرت موج می زند، با تیغ جهل 
ســر می برند، جان می ستانند و با پتک شقاوت حتی 
به سنگ ها و مجسمه های کهن بشری در افغانستان، 
سوریه و عراق هم رحم نمی کنند. پیروزی فروشنده، 
صدایی بلند بود، از عشق، از مهر... . اصغر فرهادی 
بــه احترام زادگاهش و مردمش به ســفر نرفت، در 
کنار مردمش ماند و جهان به ستایش کارها و ساخته 
او و هنر او به احترام به پا خاســت. یک بار دیگر نور 
پیروز شــده، دل های دادجــو و دیده های حق طلب 
در جهــان کاری کردند کارســتان. جهانیان دریافتند 
ما نیز مردمی هســتیم جویای حق و عدالت، پوینده 
جاده مهر و فضیلت.ما نیز مردمی هستیم که حرفی 
داریــم برای گفتن، راهی داریم بــرای رفتن، دیده ای 
برای دیدن و گوشی برای شنیدن. آزادی را باور داریم 
و آگاهی را ارج می نهیــم. جهان را زیبا می خواهیم 
و دوستدار انسانیم. سوز سرد ستم زمستان می  گذرد 
و روســیاهی بــه زغــال می مانــد. چندی دیگر بهار 
می رسد، نهال ها به نور مهر و به نیروی عشق پوسته 
سخت و ســتبر زمین را می شــکافند. گل ها شکفته 

می شوند و جهان جانی جوان می یابد.
هیچ کــس نمی تواند بهار را از آمدن، ســبزه را از 
رســتن، چلچله ها را از پرواز و بلبلکان را از خواندن 

بازدارد؛ حکم ازلی این است.

درحالی که دنیا به ســتایش اصغر فرهادی کلاه 
از ســر برداشــته، طیفی در داخل با سیاسی خواندن 
اسکار فیلم «فروشنده» همه زور خود را می زنند که 
این موفقیت جهانی سینمای ایران را کم رنگ کنند: 

یــک- اعضــای فعال حــدود شــش هزار عضو 
آکادمی اســکار، جایزه فیلم خارجی زبان را انتخاب 
می کنند، گمانه دلواپسانه سیاسی بودن این جایزه به 
این معناست که قدرتی به این جمع پرشمار صاحب 
جایــگاه و رســانه، فشــار آورده تا بــه فیلم اصغر 
فرهادی جایزه دهند؛ پیداســت کــه چنین گمانه ای 
غیرمحتمل به نظر می رسد، به خصوص که بالاخره 

یکی از این چند هزار نفر حقیقت را فاش می کند. 
دو- ترامپ، فروشــنده را به اسکار نزدیک تر کرد، 
گمانه مردودی نیســت زیرا داوران اسکار انسانند و 
حتما بنا به مســائل روز و تحت تأثیر اتفاقات جهانی 
رأی می دهنــد؛ فروشــنده پیش از آغــاز تنش های 
ترامپــی از منظر کیفی به پنج نامــزد دور نهایی راه 
یافت و شــاید، شــاید نــگاه نژادپرســتانه ترامپ و 
حرکت انسان دوســتانه فرهــادی، پیام هایی مؤثر به 
اعضای آکادمی فرســتاده باشــد. ســه-  میلیون ها 
بیننده تلویزیونی در سراســر آمریکا و اروپا نام ایران 

را بر بلندای سینمای دنیا شنیدند و پیام هوشمندانه 
آقای فرهــادی که گویای جهان بینــی صلح اندیش 
ایرانیــان اســت از زبــان اولین زن مســافر مریخ به 
زمینیان مخابره شــد؛ این عالی ترین دســتاورد برای 
فرهنــگ ایران زمین اســت که برخــی می خواهند 
با تروریســت خواندن آن به ســایه محاقــش ببرند. 
ازهمین رو، اتفاقا اسکار فروشنده اگر بار سیاسی هم 
داشته باشد علیه سیاست مداران نژادپرست هرجای 
دنیاســت؛ عدم حضور اعتراضــی اصغر فرهادی و 
بازتــاب جهانی آن که واکنش های غرورانگیزی را در 
پی داشت، انتخاب هوشمندانه خانم انوشه انصاری 
و آقای فیــروز نادری که نشــان دهنده نقش پررنگ 
ایرانیان در توســعه علم و دانایی است و متن پیامی 
که در ضیافت اســکار خوانده شد، همه خواسته یا 
ناخواسته جنبه های سیاسی یافت که رئیس جمهور 

تازه آمده آمریکا را در چشم جهانیان حقیر کرد. 
چهار- این قــدرت هنر و شــکوه تأثیرگذاری آن 
بر معادلات جهانی اســت که ایرانیان به لطف طبع 
ظریفشان از آن بهره مندند، اما مسئولان تصمیم ساز 
آن را پاس نمی دارند؛ برای قهرمانی یک تیم ورزشی 
ده ها و صدها مقــام پیام می دهنــد، وزارت نفت و 
صنایع بزرگ ملی بودجه های کلان خرج می کنند تا 
همه بفهمند اینجا ورزشــکاران بر صدر می نشینند، 
نه هنرمندان. شــاید تماشای صحنه اســکار و تأثیر 
جهانی آن، ورق را برگرداند و نهادهای تصمیم ســاز 

کلان، منزلت هنر و هنرمندان را بدانند. 

اسکار سیاسى؟ چه بهتر! پل نه دیوار

 غلامرضا امامى
 لیلى فرهادپور

 حسین هاشم پور

یــک. اصــلا شــما فکــر کن 
تاریخ  فیلم  بدترین  «فروشــنده» 
سینما. شما الان ناراحتي که چرا 
اســکار برده؟ شــما چي هستین 
دقیقا؟ وکیل وصيِ جایزه اسکار؟ 
عضــو هیئت تحقیق و تفحص آکادمي؟ منصف ترین و برحق ترین داور 
دنیا؟ کســي که وظیفه حفاظت از ناموسِ عدالت به او ســپرده شده؟ 

چي هستین شما؟
گیریم یک میلیون فیلم بهتر از فروشنده وجود داشت که اسکار بهترین 
فیلم خارجي زبان را ببرد. شما الان وکیل اون ۹۹۹هزار و ۹۹۹ نفرِ بقیه 
هســتین که این قدر بهتون سخت اومده؟ شــما مال کجایین؟ چرا الان 
از بقیــه نامزدها که جایزه رو نبردن عصباني ترین؟ خداییش فروشــنده 
این قدر بد بود؟ اصلا حق با شــما. خیلي بد بود، ولي شــما الان دیگه 
تمام موارد حق کشــي و ناعدالتي رو تو جهان حــل کردین، مونده این 
یه دونه جایزه اســکار کــه عزمتون رو جزم کردین اینــو هم حل کنین 
و زمین رو از شــر همه نامردي هاي بشــري پاک کنین، بفرســتین خونه 

عمه ش؟
دو. یــک فیلم ســاز ایراني دومین اســکار زندگیش رو بــرده. یه جایزه 
خیلي خیلــي مهــم که همه فیلم ســازان دنیــا آرزوي نامــزدي براي 
یه دونه شــو دارن رو، بــراي بار دوم برده و اســکاررو به ایــران آورده. 
شــما باید این قدر ناراحت باشــي برادر من؟ اصلا شما فکر کن بدترین 
فیلم ســاز دنیا. این بدترین فیلم ساز دنیا، فیلم ســاز هم وطن شماست 
که موفق شــده جایزه رو براي کشــورش ببره. شــما واقعا باید این قدر 
عصباني باشــین؟ خداییش فرهادي این قدر فیلم ساز بدیه از نظر شما؟ 
اصلا بد. خیلي هم بد. شــما همه فیلم سازاي بد جهان رو تنبیه کردین 
چســبوندین ســینه دیوار، فقط مونده اصغر فرهادي که اونو به سزاي 

اعمال ننگینش برسونین؟ مرحبا به تو.
سه. یه عده میگن جوسازي کرده، فضارو شلوغ کرده و با دودوزه بازي 
یه جایزه سیاســي برده، یــه عده دیگه میگن با نامــردي و راه انداختن 
یه شــو، نامزدهاي دیگــه رو از میدون به در کرده، یــه عده دارند میگن 
فرهادي که براي حق حیــات و آزادي به ترامپ طعنه مي زنه، چرا یه 
نگاهي به وضعیت کشــور خودش نمي کنه و به این اعتراض نمي کنه 
که تعداد زیادي از هم وطنان ما حق ورود به کشور خودشان را ندارند، 
یه عده دیگه میگن چرا تو نطقش چیزي درباره ایران و سیاســت هاي 
ددمنشــانه رژیــم منحوس آمریــکا و ظلمي که در طــول تاریخ به ما 
کرده چیــزي نگفته،  یه عده میگن... یه عده میگــن... یه عده میگن... 
کم مونده بگن چرا به خودش بمب نبســته و کل مراســم رو نفرستاده 
رو هوا. الان همه، فرهــادي رو وکیل مدافع تمام گرایش ها و تفکرات و 
جبهه گیري هاي خودشــون مي دونن و عصباني هستن از اینکه مطابق 
میل و خواســت اونا رفتار نکرده. هیشــکي هم به این فکر نمي کنه که 
این آدم یه هنرمنده که فقط نماینده خودشه و افکار و جهان بیني و هنر 
خــودش رو انعکاس میده و نه دیگران رو کــه اگه این کاررو مي کرد که 
دیگه اصغر فرهادي نبود. یکي بود شبیه خیل بي شمار فیلم سازان نابلد 
و حق به جانب و شکست خورده اي که تمام افتخارشون، همراهي کردن 
با اون چیزیه که ازشون خواستن، نه اون چیزي که خودشون مي خوان. 

یکي مرد جنگي بِه از صدهزار... .
چهار. نــه عزیزدلِ برادر. این طورها نیســت. اولا کــه اصغر فرهادي 
بي هیچ شک و شــبهه اي بهترین فیلم ســاز حال حاضر ایران و یکي از 
بهترین فیلم ســازان حال حاضر دنیاســت. تبحر، هوش، تازگي، ســبک 
و عمق نــگاه او در فیلم هایش آن قدر مشــهود اســت کــه نیازي به 
تعریف کردنِ مــنِ یک لاقبا ندارد. آفتاب آمد دلیــلِ آفتاب. فیلم هایش 
هست. استقبال مردم و منتقدان و کارشناسان و جشنواره ها هم هست. 

ماجرا به اندازه کافي اظهرمن الشمس است.
فروشــنده هم آن قدر که در بوق وکرنا کرده اید فیلمِ  بدي نیســت. 
ضعف  هایــي – به خصــوص – در فیلم نامه دارد که از ســایر کارهاي 
فرهادي عقب تر مي ایســتد، امــا کارگرداني و فیلم بــرداري و طراحي 
صحنه و لباس و داستان و بازیگري و تدوین و صدابرداري و صداگذاري 
و موســیقيِ فوق العاده اي دارد. همین فیلم یکي از بهترین محصولات 
سینمایي ایران و جهان در سالي که گذشت است. فروش فوق العاده اي 
در ایران و جهان داشــته. تنها فیلمي بــوده که در طول تاریخ برگزاري 
جشــنواره کن بــراي اولین بار دو جایــزه برده. کلي جایــزه دیگر هم از 
جشــنواره هاي بزرگ دنیا کسب کرده و براي نمایش عمومي و مجاني 
آن، شــهردار لندن یکي از بزرگ ترین میدان هاي شــهر را در اختیارش 
گذاشــته و خودش و مایک لي کلي درباره اهمیت و بزرگي آن ســخن 
گفته اند. در میان فیلم هاي نامزد اسکار هم همواره از فروشنده در کنار 
توني اردمن به عنوان شــانس هاي اصلي کسب اســکار نام برده شده. 
حالا شــما فکر مي کنید حق توني اردمن بــوده که جایزه را ببرد؟ خب 
این نظر شماســت. نظر من این است که حق فروشنده بوده. (شرمنده. 
من توني اردمن را در ســه بخش دیدم، آن قدر که برایم خســته کننده 
و معمولي بود). حالا کي تعیین مي کند که حرف شــما درســت است 
و حرف من غلط؟ شــما تعیین مي کنیــد؟ خوش به حالتون که این قدر 
عاقل و متخصص و کارشناسید و حرفتون هم حتما حرف حقه و هیچ 

اشکالي بر آن مترتب نیست.
اسکار سیاسي بود؟ اول به من بگویید کدام جشنواره در دنیا سیاسي 
نیست؟ تا حالا کدام جشنواره بوده که نتایجش درست آن چیزي بوده 
که شــما فکر مي کرده اید و جوایز به همان  هایي داده شــده که شــما 

مي خواسته اید؟ گیرم این گونه باشد. 
ادامه در صفحه ۱۷

شــرق: جایزه هنر معاصر ویستا نخستین برنده خود 
را شناخت. 

مراسم اهدای نخستین جایزه هنر معاصر ویستا در 
تالار فرخی یزدی باغ موزه قصر برگزار شــد و محمدرضا 
عرب خزائلی نخســتین جایزه هنر معاصر ویستا را از آن 

خود کرد. 
در ابتدای این مراســم، پریســا پهلوان، مدیر گالری 
ویســتا و برگزار کننده این جایزه هنری، گفت: این جایزه 
همگام شده است با آغاز چهارمین سال فعالیت گالری 
ویســتا. ۱۰سال پیش فکر تأسیس گالری ویستا در ذهنم 
آغاز و بعد از طرح پرســش های متعدد تلاش شــد تا 
گالری ویستا پاسخی به چرایی هایی باشد که درباره هنر 
معاصر پیش آمده اســت. مدیر گالری ویستا ادامه داد: 
ظهور نسل جدید هنرمندان و گسترش رسانه های جدید 

این فضــا را ایجاد می کند که با لحــن و فضای بصری 
جدیدی روبه رو هستیم. چشم انداز جایزه ویستا این بود 
کــه بتوانیم به ایده هنرمند در هنر معاصر و براســاس 

فراخوان جایزه بدهیم. 
پهلوان گفت: هنرمندان باید پروپوزال ارائه می دادند 
و فرایند طولانی طی کرد و خیلی از دوســتان در ارتباط 
بودند تا در نهایت ۱۵۰ طرح به دبیرخانه رســید که ۱۱۰ 
طرح برای بانوان و باقی طرح ها برای آقایان بود. ســن 
کمترین هنرمند حاضر ۲۲ ســال و مســن ترین فرد ۵۷ 
ســال بود و بیشــتر طرح ها در زمینه چیدمان، نقاشی، 

ویدئوآرت، عکس و ویدئوهای دیگر بودند. 

او ادامــه داد: اعتبــار یک جایزه بــه هیئت داوران 
آن اســت. از طرفــی، هــدف دیگر گالری ویســتا برای 
دوره های بعد این اســت که می خواهد دو نوع تقدیر را 
پایه گذاری کند؛ اول پیش کسوتانی که اولین گام را برای 
هنر معاصر برداشــتند و دوم افرادی که با نگاه ویژه در 
حوزه هــای مطبوعاتی و با نگاهــي ویژه بر هنر معاصر 

تأثیر گذاشتند. 
بهنام کامرانی، رئیس هیئــت داوران این جایزه، نیز 
در ادامــه این مراســم گفت: گالری درواقــع یک بنگاه 
اقتصادی است و اینکه یک گالری به ایده اهمیت داده 
و برای آن جایزه ای را در نظر گرفته اســت به عنوان یک 
حامی در پیشرفت اجرای آثار هنری نیز تأثیر گذار است 

و باید از این حرکت ها تشکر کرد. 
در ادامه این مراســم از کامبیــز درمبخش، هنرمند 
هنرهای  عرصــه  پیش کســوت 
تجســمی، به پاس فعالیت های 
گســترده هنــری اش در طــول 
تقدیر شد. سپس  سال گذشــته 
با حضــور اعضای هیئت داوران 
نشان ویســتا به هفت ایده برتر، 
درسا اسدی، مهسا احسنی، علی 
میرزایی، هاوری دانش، علیرضا 
و  قاســمی  بیــژن  شــهریاری، 
مهدیه پازوکی، ترلان تبار، نازنین 
اعوانی، مهدیه کواکب پنــاه و محمدرضا عرب خزائلی 
اهدا شد.  در ادامه و با حضور رضا بنفشه خواه و شهره 
ســلطانی، بازیگر سینما و تلویزیون، نخستین جایزه هنر 
معاصر ویســتا به مبلغ ۳۰  میلیــون تومان چک نقدی 
در وجه هنرمند به محمدرضا عرب خزائلی اهدا شد تا 
بتواند پروژه خود را برای نمایش دادن در گالری اجرائی 
کند. گفتنی اســت هیئت انتخاب نخستین جایزه ویستا 
عبارتند از: حمیدرضا ســوری، رزیتا شرف جهان، بهرنگ 
صمدزادگان، امیرعلی قاسمی و بهنام کامرانی. گالری 
ویســتا در خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه ۱۲، 

پلاک ۱۱ واقع است. 

عجایب المخلوقات

هم زمان با اهدای نخستین دوره جایزه انجام شد
تقدیر از کامبیز درمبخش در نخستین جایزه «ویستا»

حواشي اسکار هشتادونهم ادامه دارد
از واکنش ترامپ تا پس گرفتن پیام تبریک

ناگفته های زندگی هدایت
 در مستند «از خانه شماره ۳۷»

مستند  � فیلم  شرق: 
شــماره  خانــه  «از 
۳۷»، ســاخته محسن 
ســام  و  شــهرنازدار 
موضوع  بــا  کلانتــری 
زندگی و مــرگ صادق 
گالــری  در  هدایــت 
شــهریور به نمایش در 

می آید. نام این فیلم برگرفته از شــماره  پلاک خانه  ای 
در خیابان شــامپیونه  پاریس است که صادق هدایت 
در آن به زندگی خود پایان داد. «از خانه شــماره ۳۷» 
۱۲ اسفند ۹۵ ســاعت پنج عصر در گالری شهریور به 
نشــانی تهران، خیابــان الهیه، خیابان خزر شــمالی، 
بن بست هرمز، پلاک ۹ به نمایش درمی آید. با توجه به 
محدودیت فضا، علاقه مندان می توانند از طریق آدرس 

ایمیل info@shahrivargallery.com رزرو کنند. 

پیشنهاد روز

شــرق: واکنش ها بــه دریافت جایزه اســکار اصغر 
فرهادي همچنــان ادامــه دارد. در تازه ترین خبرها 
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، دلیل اشــتباه 
معرفي کــردن برنده اســکار بهترین فیلــم را تمرکز 
زیاد برگزارکنندگان این جوایز بر سیاســت دانســت. 
«گاردین» نوشــت: «دونالد ترامــپ» که پیش از این 
اعلام شــده بود مراسم اسکار را تماشا نخواهد کرد، 
پــس از یک روز بالاخــره درباره این مراســم هنري 
اظهارنظر کرد. او دراین بــاره گفت: «به نظر من آنها 
آن قدر روي سیاســت تمرکز کرده بودند که سرانجام 
کارشان خوب از آب درنیامد. کمي غم انگیز بود. این 
اتفاق شــکوه جوایز اسکار را کم کرد. به نظر مراسم 
باشکوهي نیامد. من به مراسم اسکار رفته ام. در این 
مراســم یک چیزي کم بود و بعد هم دست آخر این 

اتفاق غم انگیز افتاد».
دســتگاه دیپلماسي آمریکا 
که به کارگــردان ایراني منتقد 
دریافــت جایزه  بابت  ترامــپ 
بــود،  گفتــه  تبریــک  اســکار 
بلافاصلــه تبریکــش را پــس 
گرفت! به گزارش رویترز، وزارت 
امور خارجه آمریکا در اقدامي 
که از چشم رسانه ها دور نماند، 
در حســاب توییتر فارسي خود 

@USAdarFarsi پیام تبریکي را به مناســبت اهداي 
جایزه بهتریــن فیلم خارجي زبان ایــن دور از رقابت 
اســکار به فیلم «فروشــنده»، به کارگرداني «اصغر 
فرهادي» منتشــر کرد، حال آنکه بعدا پشیمان شد و 
آن را حــذف کرد. البته آنچه که بیشــتر از حذف این 
پیام مایه تعجب بود، تمجید دستگاه دیپلماسي این 
کشــور از کارگرداني بود که تصمیم «دونالد ترامپ»، 
رئیس جمهوري تازه کار این کشــور، را بابت منع ورود 
اتباع هفت کشــور مســلمان به خاک ایالات متحده 
«غیرانســاني» توصیف کــرده بود. فرهــادي که به 
همین دلیل حضور در مراســم اسکار ۲۰۱۷ را تحریم 

کرد، «انوشه انصاري»، از چهره هاي ایراني موفق در 
عرصه فناوري آمریــکا و همچنین «فیروز نادري»، از 
مدیران ســابق ناسا، را به نیابت از خود براي دریافت 

جایزه اسکار به این مراسم فرستاد.
باز هم کیهان 

امــا واکنش هــا در داخــل جالب تر از آن ســوي 
مرزهــا بود. کیهــان در مطلبي با عنوان «فروشــنده 
چه فروخت تا اســکار بگیرد؟» نوشت: «برگ نهایي 
را دونالد ترامپ، رئیس جمهوري تازه به تخت نشسته 
آمریکا بــراي «فروشــنده» رو نمود وقتــي با قانون 
جدیــد مهاجرتــي (که اساســا اجرائي هم نشــد!) 
صحنه را براي جایزه فیلم یادشده ساخته و پرداخته 
کرد تا بــا یک دعواي به اصطلاح زرگــري هم جایزه 
اسکار براي فیلم «فروشــنده» تثبیت شود و هم افه 

اپوزیســیون نمایي هالیوود و اســکار بــه این فیلم و 
ســازندگانش هم ســرایت نماید!» البته این روزنامه 
در تحلیل خود از اســکار امســال مرتکب یک «گاف 
اسکاري» شــده. به گزارش فرارو، کیهان تلاش کرده 
جزئیاتي از دســت هاي پنهاني ارائــه دهد که باعث 
شــده فیلم فروشــنده اســکار بگیرد؛ درحالي که در 
طول یادداشــت (بیش از یک بار) از هشتادوهشتمین 
دوره مراسم اسکار یاد شده؛ حال آنکه مراسم اسکار 
۲۰۱۷ هشــتادونهمین دوره بود. اینکه اسکار امسال 
هشتادونهم بود، نه هشتادوهشتم را احتمالا آنهایي 

مي دانند که خبر از مافیاي پنهان اسکار ندارند.

 شاهرخ دولکو


